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 چکیده:

احکام فقهي و مفاهیم کلي مترتب بر موضوعات است، در شرایط کنوني که تحولات سریعي در تمام شئون جامعه رخ 

نسبت بدان چه در گذشته متعارف بوده، نه تنها متفاوت، بلکه داده و همچنان در حال رخ دادن است، بسیاری از مفاهیم 

ای موارد، متباین است، به دلیل اینکه بیشتر موضوعات متخذ از عرف و جامعه است و فقها همراه حکم شرعي، در پاره

و همین  انداختهاند. حتي گاه به تعیین مصداق هم پردموضوع آن را که تعیین و تعریف آن بر عهده آنها نبوده بیان کرده

 اند و این دو جدایي ناپذیرند،امر موجب گشته که تصور شود محدوده حکم شرعي همان موضوعي است که فقها بیان کرده

گیر جامعه فقاهتي است، لذا در این مقاله سعي شده است در پي چنین تصوری مشکلاتي بوجود آمده که هم اکنون گریبان

اند بررسي شود و رعي به ویژه موضوعاتي که در کتب فقها تکرار و نهادینه شدهمواردی از موضوعات مشمول حکم ش

 ها از زمان وضع تا حال روشن گردد.تغییر یا عدم تغییر آن

 

 ها: فقه، مصداق، ماهیات شرعي، ماهیات عرفي، فقها.کلید واژه
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 مقدمه

اجتماع انساني پدیدار نموده و این روابط جدید، گسترش جامعه و پیشرفت وسائل ارتباطي، روابط جدیدی در صحنه 

که قسمتي از فقه اسلامي هم بدان اختصاص اند، در امور حقوقي به معنای خاص آنموضوعات جدیدی را بوجود آورده

 کند با توجه به گستردگي و تنوع موضوعات بسیار حائز اهمیتیافته، تعریف و شناخت موضوع که بستر حکم را ایجاد مي

های متفاوت از یک موضوع آن هم در شرایط متفاوت تغایر حکم را به ذهن تداعي که معمولاً برداشتطوری، بهاست

 کند.مي

از طرفي ممکن است موضوعات بر اثر تحولات و تغییرات در روابط اجتماعي و اقتصادی و حتي عوامل طبیعي از تحت 

ای از آنچه قبلاً فقها به عنوان ار گیرد و در این راستا پارهعنوان اصلي خارج شده و داخل در اصول دیگر شریعت قر

اکنون یا در آینده وصف موضوعیت خود را از دست بدهند و این مساله پیش اند ممکن است هممصداق حکم تلقي کرده

ین تب چناند و در شرایط موجود ترآید که وقتي فقها حکم وجوب وحرمت را بر فلان عنوان یا مصداق مرتب ساختهمي

 رسد چه باید کرد و چه دلیل موجهي بر این امر وجود دارد.احکامي بر مصادیق یا عناوین مذکور بعید به نظر مي

در شرایط کنوني که تحولات سریعي در تمام شئون جامعه رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است، بسیاری از مفاهیم 

ه، ای موارد، متباین گردیده، اگر گفته شود: حکمي که در گذشتبلکه در پارهنسبت بدانچه در گذشته متعارف بوده، متفاوت 

که مفهوم متبادر از آن حتي از سوی شارع، برای فلان موضوع به مفهوم خاصي در آن زمان مقرر شده، امروز، به دلیل آن

شود، ل آن موضوع نميموضوع، غیر از آن مفهومي است که در زمان صدور حکم، عرف برای آن قائل بوده، پس شام

 سخني به گزاف گفته نشده است.

 اهداف تحقیق

اما هدف از این تحقیق متمایز ساختن مصادیق و مفاهیم در آراء فقها و دستیابي به خاستگاه آمیختگي مفاهیم با مصادیق 

گاه اند؟ خاستفقها کدامدر آراء فقها و نیز پاسخ به این سوالات است که موارد آمیختگي مفاهیم با مصادیق آن در آراء 

کام کننده موضوعات احتوانند بیانآمیختگي مفاهیم با مصادیق آن در آراء فقها کدامند؟ و فقها در چه مواردی باید، یا، مي

 ها راحت نباشد؟ای از موضوعات همراه حکم خود پایدار بمانند و مخالف با آنای باعث شده تا پارهباشند؟ و چه انگیزه

 شناخت موضوع و چگونگي تشخیص آن. اهمیت 0

که برای نمونه فقه را های فقه و اجتهاد یا فقیه و مجتهد با معنای حکم شرع، پیوندی بس تنگاتنگ دارند، چه آنواژه

اند که این معرفت را در (، و فقیه را کسي خوانده06ق، ص0016اند.)شهید ثاني، شناختي خاص از احکام شرع شمرده

 دارد از همین روست که همگان از فقیه و مجتهد، شناخت حکم شرع را انتظار دارند.صدف جانش پاس مي
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چه با نبودش محمول  -اش قبل از موضوع اما از آنجا که حکم از مقوله محمول است، محمول نیز آویخته موضوع و رتبه

م را شناخت موضوع که بستر حکبایسته است پیش از پرداختن به حکم، موضوع را دریافت. تعریف و  -نیز بودی ندارد

از یک  که معمولاً برداشت متفاوتطوریکند با توجه به گستردگي و تنوع موضوعات بسیار حائز اهمیت است، بهایجاد مي

ل مشککند و در مواردی بسیار، شناخت موضوع بيموضوع، آن هم در شرایط متفاوت، تغایرحکم را به ذهن تداعي مي

سو، دگرگوني زمان و مکان، تحولات دوران همراه با پیشرفت شگرف علوم و... موضوعاتي جدید و نماید، اما از یک مي

ضوع بودن ها در موکند و از سوی دیگر، موضوع بودن برخي امور را که قرنچه بسا پیچیده را به پیشگاه فقیهان تقدیم مي

 کشاند.آن سخني نبوده، به چالش مي

 رابطه موضوع و حکم در فقه 0-0

، کند. اساساً ترتب احکام شرعي بر موضوعاتموضوع در مقام استنباط وافتاء یا در مقام قضاوت نقشي اساسي را ایفا مي

متي تحقق الموضوع تحقق الحکم، هر گاه که موضوع تحقق یابد، حکم نیز »به نحو قضایای حقیقیه است. به این معنا که 

علیت ـ از مراحل چهارگانه حکم)اقتضا، انشا، فعلیت و تنجز( که در سخن از این رو منظور از مرحله ف«. یابدتحقق مي

(ـ این است که شارع در مقام انشا، حکم را روی 36ق، ص0000اصولیان از جمله صاحب کفایه آمده)آخوند خراساني، 

موضوع را  برد وجود و عدم این حکم، دایر مدار وجود و عدم آن موضوع است و از همین روست که وجودموضوع مي

وت، دانند، البته نه علیت در مقام ثبکنند. لذا رابطه بین موضوع و حکم را، رابطه علیت ميالوجود فرض ميبرای حکم مقدر

بلکه علیت در مقام اثبات، چون علیت در مقام ثبوت مربوط به مرحله تکوین است، ولي علیت در مقام اثبات، قراردادی 

، نسبت موضوع و حکم، علیت در مقام ثبوت است، یعني واقعاً و تکویناً این موضوع علت ای فلسفي باشداست. اگر قضیه

این حکم است. اما در فقه چون ترتب احکام بر موضوعات به جعل و اعتبار شارع است، رابطه میان حکم و موضوع 

د شوضوع در خارج سبب مي(، ولي علیت در مقام اثبات، به این معنا که تحقق مو1، ص3ق، ج0011علیت است)کاظمي، 

که این حکم به سبب جعل و اعتبار شارع ثابت شود، نه اینکه حکم از ذات موضوع تراوش کند. به دلیل اعتباری بودن 

ني آورده، یع« العهدهجعل»این رابطه است که آقای خوئي هنگام بحث از اینکه آیا حکم، الزام است یا چیز دیگر، تعبیر 

الشمس فصل، هرگاه إذا زالت»گوید: از مکلفان پیمان گرفته است. برای مثال وقتي شارع مي شارع جعل عهده کرده و

، هنگامي که شرط تحقق پیدا کرد ـ چون شرط جزء موضوع است ـ این تکلیف و عهده «خورشید زوال یافت نماز بگزار

 0ل عهده کرده است.کند بلکه جعآید، نه اینکه الان شارع برای شما انشای حکم ميبر ذمه شما مي

 اقسام موضوع و مرجع تبیین هر قسم. 0

ه سزد کها در معرض تغییر و تحول قرار ندارند. پس ميهمه موضوعات مطرح شده در فقه، از یک سنخ نیستند و همه آن

حول دارند تبندی جدیدی از موضوعات فقهي داشته باشیم، تا بتوانیم موضوعاتي را که استعداد در خور بحث خود، تقسیم

 .شناسیمها بي اثر است، بازو تحت تاثیر تحولات اجتماعي هستند از موضوعات ثابتي که تحولات جامعه در آن

                                                           
 .77و  77، ص،  3. درباره تعریف حکم ر. ک: محمد سرور واعظ حسینی بهسودی، مصباح الاصول)تقریرات درس آیت الله سید ابوالقاسم خوئی( ج1
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 هاموضوعات مخترع شرعی و مرجع تشخیص آن 0-0

ت و ها کرده اسبسیاری از موضوعات مطرح شده در فقه، امور اعتباری هستند که خود شارع اقدام به تأسیس و اعتبار آن 

بدون تعلیم شارع معنای آن قابل دریافت نیست. نماز، روزه، زکات، حدود، قصاص، و... از این دست موضوعات هستند 

ها را مجعولات شرعیه یا مستبط شرعي نیز گویند، زیرا فقیه باید آن را از ادله استخراج کند. پاسخگوی که در اصطلاح آن

ت چرا که خود آن را ایجاد کرده است و هر چه را که شارع پاسخگوی آن شبهات درباره ماهیت مخترع شرعي، شارع اس

 است. وظیفه فقیه است که بیابد مراد از موضوع چیست و شارع چه خواسته است و ضوابط آن کدام است؟

 موضوعات مستنبط عرفی و مرجع تشخیص آن 0-0

نسان اند، اتصرفاتي از سوی شارع، ارائه شده برخي دیگر از موضوعات، مستبط از عرف هستند، یعني از عرف أخذ و با

ها زیر پوشش مقررات شریعت قرار در زندگي اجتماعي خود، دارای رفتارها و روابطي است که بخش عظیمي از آن

نامیم. این دسته از موضوعات اگر چه ظرف اند، این گونه رفتارها و پیوندهای اجتماعي را موضوعات عرفي ميگرفته

 ها در زندگي اجتماعياند، بلکه محصول روابط متقابل انسانها از شریعت ناشي نشدههستند، اما خود آن احکام شریعت

 خود هستند. 

ها را تصحیح کرده و های زندگي جمعي این رفتارها و پیوندها را آفریده است و شریعت فقط با احکام خود، آنضرورت

 هایانند: داد وستد، ملکیّت، زوجیّت، حاکمیت و... همچنین پدیدهکند. مفاهیم اعتباری مدر جهت مشخصي هدایت مي

ها سازی، از این دست موضوعات هستند. موضوع بودن این گونه موضوعواقعي و محسوس، مانند: پول، موسیقي و مجسمه

ي، های اجتماعهها وضع شده است: یعني چون این مفاهیم یا پدیددر فقه، به اعتبار احکامي است که در شریعت برای آن

اند. در این قسم یعني موضوعات محمل احکامي از شریعت هستند، در علم فقه نیز به عنوان موضوعات فقهي مطرح شده

مستنبط، به مقداری که وظیفه شارع بیان آن است، همان مقدار نیز فقیه وظیفه دارد که بیان شارع را پیدا کند و مقدار دیگر 

ر شناخت این نوع موضوع، میان فقیه و عرف مشترک است مثلاً بر فرض در همه جا ربا حرام کار عرف است. بنابراین کا

است، اما برخي انواع ربا تجویز شده است که این خود تصرف شارع در رباست فقیه باید موارد تجویز را از لسان ادله 

 استخراج کند.

ضوع تعریف مو»اند: م موضوع ومرجع تبیین هر قسم گفتهای راجع به اقسامرحوم آیت الله محمد هادی معرفت در مصاحبه

باید خود او معنای صلات را که موضوع حکم وجوب قرار گرفته « صل»در عبادات کار خود شارع است، یعني اگر گفت: 

ن وقتي گیرد. بنابرایآییم، موضوع در بستر علم و واقعیت قرار مياست بیان کند اما وقتي که از دایره عبادات بیرون مي

ما نباید از شارع بپرسیم خون چیست؟ ربا چیست؟ بیع چیست؟ « البیع حلال»و « الربا حرام»و « الدم نجس»شارع گفت: 

ها در باب معاملات قرار دارند، نه عبادات. شارع حکم را روی موضوعي برده است که در خارج وجود دارد. لذا چون این

به دنبال  اشبیل موضوعات، باید به متن واقع رجوع کند، نه اینکه در کتابخانهفقیه برای به دست آوردن احکام در این ق

ي ها نیز یکمعنای بیع، ربا، شفعه، مضاربه، محاقله و... باشد. اظهار نظر ائمه)ع( در موضوعات هم از این باب است که آن

ند قانوني کلي بگویند.)فرحناک، علیرضا، از افراد عرف ـ آن هم عرف آگاه ـ هستند نه به عنوان شارع بودنشان که بخواه
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(، تبیین 0311موضوع شناسي در فقه، گفتگو با جمعي از اساتید حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم، 

، که شارع آن را بیان کرده است. اما در موضوعات عرفى، «مسافر»و تعریف موضوعات شرعى بر عهده شارع است، مانند 

است که در حدود موضوع)مانند: حریم، مؤونه، عیال، حرز، لقطه، اماء، صعید(، در تحقق موضوع)مانند: تصرف  این عرف

در ملک غیر( و در تغییر موضوع حکم شرعى)مانند: مالیت داشتن و نداشتن چیزى؛ مثل خون انسان(ورود پیدا 

 (.000، ص0336کند.)علیدوست، مى

بر عهده شرع و شارع است، اما موضوعاتى که مخترع آن شرع نباشد، تشخیص شکى نیست که تبیین موضوعات شرعى، 

تخصص ها به عرف ممفاهیم و تعیین مصادیقش بعهده عرف است. از این رو، بر فقیه لازم است براى تشخیص و تحدید آن

 (.01، ص 0ق، ج0006مراجعه کند تا در فهم آن مفاهیم دچار لغزش و اشتباه نگردد.)سبزوارى، 

توان روزه با گسترش دامنه علوم، موضوعات عرفى را با مراجعه کردن به شخص عالم و متخصص به آن، بهتر مىام

ل شود. براى مثال، در علوم و مسائمى« غیرکارشناس»و « کارشناس»شناخت. و همین نکته موجب پیدایش تقسیمِ عرف به 

عرف پزشکان آشنا، باید حکمِ موضوع و مسئله مورد  پزشکى، جاى عرف ناآشنا به آن موضوعات و مسائل نیست، بلکه

 ها رجوع کنند.بحث را بیان نمایند و سایر مردم نیز باید به آن

 سؤال: در مواردى که مواد مخدر جنبه درمانى پیدا کند، استفاده از آن چه حکمى دارد؟

ص و مورد اطمینان، استفاده از مواد فرمایند: اگر بر اساس تشخیص پزشک متخصدر پاسخ به این سؤال، همه مراجع مى

 (.044، 0330مخدر، تنها راه درمان محسوب شود )به مقدار ضرورت( اشکال ندارد.)حسینى، 

دهد که مواد مخدر جنبه درمانى دارد یا خیر، و هر چه او بگوید حجت است. در این مسئله، عرف پزشکى تشخیص مى

رجوع به »گویند یا به عبارت دیگر، مى« عرف کارشناس»این نوع واگذارى را، البته این مسئله باید مورد وثوق نیز باشد. 

نظر و داورى متخصص عالم و آگاه به مسئله را، عرف کارشناس و رجوع به غیر عالم و غیر متخصص را عرف غیرکارشناس 

 (20، ص 0336علیدوست، «.)گویند

هاى مختلف علوم به نظر کارشناسان در آن زمینه در حوزه اى باشد کهرسد فقیه به گونهدر نتیجه، ضرورى به نظر مى

اى، فنى، کشاورزى، زیستى و...، براى بیان کردن حکم یکى از این رجوع کند، مثلاً، در مسائل اقتصادى، پزشکى، هسته

 شود که با آگاهى بیشتر بتواند فتوا دهد.مسائل، به نظر متخصص آن رشته رجوع کند و این باعث مى

 ضوعات عرفی صرف و مرجع تشخیص آنمو 0-3

یا همان موضوعات طبیعي که در حقیقت همان اشیاء و عناصر طبیعي هستند که پیوندی با نظام معیشت مردم دارند و به 

ها از این ها و نوشیدنياند. عناصری مانند آب، خاک، خون و انواع خوردنيای مشمول احکام شریعت نیز واقع شدهگونه

هستند. موضوعات عرفي صرف یا عادی موضوعاتي است که شناخت آن نیازمند تخصص نیست و نوع  قبیل موضوعات

توانند به راحتي آن را از جهات مفهوم، مصداق یا هر دو تشخیص دهند این قسم دقیقاً خلاف گروه اول است و مردم مي

 دهند.عات فقهي را تشکیل ميها بخش اعظم موضوشارع با اینها هیچ کاری ندارد و موضوعات صرف اند و آن
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در این قسم قطعاً فقیه هیچ نقشي ندارد، چون شارع در اینجا نقش ندارد و آن شبهات موضوعي صرف است، به این معنا 

 که اساساً وضع و رفعش به دست شارع به لحاظ شارعیت نبوده است تا برای آن تکلیفي مشخص کند.

 تأثیر زمان و مکان در موضوع، نه حکم. 3

اند، بدین جهت است که او در جامعه حضور عالمان و فقیهان امامیه که در تقلید از مجتهد، شرط زنده بودن را اعتبار کرده

ها و شرایط آن را که در بستر زمان در تحول و دگرگوني است دائماً مورد بررسي و کاوش داشته باشد و اوضاع و ویژگي

های اصلي استنباط و استخراج نماید. یافته دروني و یا بیروني را از راه مایه قرار دهد، تا حکم مناسب هر موضوع متحول

پس حکم جدید برای موضوع تحول یافته نه بدین معنا است که حکم از موضوع قدیم و اصلي خودش سلب شده بلکه 

ام امام راحل که بدین معنا است که حکم جدیدی بر موضوع جدید مترتب شده است. و به همین گفتار اشاره دارد کل

ای را که در قدیم دارای حکمي بوده است به ظاهر همان مسئله در رابطه حاکم بر سیاست و اجتهاد مسأله»... فرموده است:

و اقتصاد یک نظام ممکن است، حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعي و سیاسي 

ظاهر با قدیم فرق نکرده است، موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی را  همان موضوع اول که از نظر

 (023، ص00، ج0321امام خمیني، «.)طلبدمي

(. 031، ص00پس فرموده امام)ره( هم درباره نقش زمان و مکان در اجتهاد راجع به تشخیص موضوع است،)همان، ج

حر «.)محمد حلال الي یوم القیامة و حرامه حرام الي یوم القیامة حلال»یعني زمان و مکان در هیچ حکمي نقش ندارد، چون

(، بنابراین آنچه زمان و مکان در آن نقش دارد، موضوعات است، به عنوان نمونه یادآور 000، ص 3ق، ج 0313عاملي، 

 شوم.مي

شد. ی عدم خلاف در آن ميهای پیشین جایز نبود و حتي ادعا. جواز خرید و فروش خون در این زمان با اینکه در زمان0

که در مکاسب آمده:)یحرم المعاوضه علي الدم بلاخلاف(. این اختلاف بدین جهت است که صحت بیع منوط است بر این

گیرد دارای فایده و ارزش و از نظر عقلا و شرع مالیت داشته باشد.پس چیزی که از نظر آن چیزی که مورد معامله قرار مي

 باشد.ای نباشد خرید و فروش آن صحیح نميارزش و فایدهشرع و یا عقلا دارای 

شود. های گذشته خرید و فروش خون حرام بوده ولي امروزه مباح شمرده ميشود که چرا در زمانبر این اساس معلوم مي

اده از آن فگرفت و استهای پیشین خون هیچ گونه فایده و مالیتي نداشت و مورد استفاده معقولي قرار نميزیرا در زمان

ای که استفاده حلال از آن شود که در آن زمان مثل امروز وسیلهمنحصر بود به آشامیدن آن، که آن هم حرام بود. مضافاً این

دانستند. اما امروز که ارزش و مالیت پیدا کرده ها خرید و فروش آن را حرام ميوجود نداشت، و بدین جهت در آن زمان

آن از راه ابزار و وسائل پزشکي و تزریق آن به مریض، انساني را از خطر مرگ نجات داد، خرید  توان به وسیلهاست، و مي

و فروش آن حلال و مباح است. لذا اگر ما بخواهیم بگوییم اجماع فقها در عصر صاحب جواهر بر حرمت آن، مستند به 

اساً گوییم امروزه موضوع عوض شده و اسباشد، مي« هکل ما لا منفعة فیه منفعة محلله مقصودة عقلائیه، لایجوز البیع»قاعده 

ما لا منفعة فیه منفعة مقصودة »خون از همان اول موضوع نبوده، بلکه مصداق برای موضوع حکم بوده که عبارت است از:

دیروز مصداقش خون بود و امروز دیگر مصداقش خون نیست، پس قاعده دیروز هنوز بر جای خود باقي است. «. عقلاعیة
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امروز هم بیع ما لامنفعة فیه منفعة مقصودة عقلاعیة جایز نیست، اما امروز دیگر مصداقش خون نیست و موضوع به مرور 

زمان شکلش را تغییر داده و مصادیق دیروز آن با امروز متفاوت است. بدین جهت، شیخ در مکاسب یک روایت نقل 

 006همان، ص«)لابأس ببیع العذرة»گوید:، و روایت دیگر مي(006، ص00، ج0313حر عاملي، «)بیع العذرة سحت»کند:مي

هایي است (، پدر مرحوم مجلسي بین دو روایت را اینگونه جمع کرده که روایت اول مربوط به مکان3و0. احادیث 002و 

او  شیخ به شده است،شده و روایت دوم مربوط به مناطقي است که از عذره انتفاع برده ميکه از عذره انتفاع برده نمي

گوید این جمع تبرعي است، ولي چنین نیست، بلکه مرحوم مجلسي توجه داشت که این از باب نقش مکان است و به مي

اش را جایز شمرده و اگر چنین نبوده، جایز نشمرده ای داشته، معاملهای را که منفعت عقلایي مقصودههمین دلیل، عذره

 است.

از  تغییر کرد و های موضوعدین جهت است که با گذشت زمان شرایط و ویژگيپس تغییر حکم خرید و فروش خون ب

ر گذشته شود که چرا دکند و نیز از اینجا معلوم ميجا که موضوع تغییر کرد به طور طبیعي حکم آن نیز تغییر پیدا ميآن

ای گونه فایدههای پیشین هیچزمانشود، قائل به جواز آن شد زیرا در خرید و فروش مني حیوان حرام بوده ولي امروز مي

وع گیرد، بنابراین از آنجا که موضشد و لیکن امروز به وسیله ابزار و وسائل مناسب مورد فایده قرار ميبر آن مترتب نمي

 (41، ش.0320کند.)جناتي، حکم از نظر ویژگي با گذشت زمان تغییر کرده حکم آن نیز تغییر مي

 شأن فقیه در تشخیص موضوع. 0

ان شود که تشخیص موضوع در شاز آنچه که در مباحث قبل درباره اقسام موضوع گفتیم معنای این عبارت نیز روشن مي

ت در همان حد دخال -خواه تماماً، خواه بعضاً -فقیه نیست، زیرا شناسایي موضوعاتي که شرع در آن به نوعي دخالت کرده

ع، یا اصلاً دخالتي در آن نداشته یا در بخشي از آن نظر نداشته، تشخیص شده به عهده فقیه است، اما در موضوعاتي که شر

 موضوع تماماً یا در همان حد دخالت نشده، از عهده فقیه به عنوان فقیه بیرون است.

در صورتي که از موضوعات عادی است شناسایي آن نیز عادی است و اگر تخصصي است، شناختش با کارشناس و خبره 

اند که تشخیص تحقق خارجي موضوع که چیستي آن قبلاً تبیین شده رخي مراد از عبارت را چنین دانستهکه باست، چنان

است، به عهده مکلف است که البته در موارد تخصصي، منوط به نظر متخصص و در موارد غیرتخصصي، وابسته به نظر 

 عرف است.

مرده، لکه وظیفه مکلف دانسته و کار فقیه را فقط بیان حکم شاین معنا با عبارت معروف دیگری که تطبیق را نه شأن فقیه، ب

 رساند.هم معناست، چنانکه عدم تکلیف فقیه در تعیین مصداق شيء نیز همین معنا را مي

تواند فارق میان فقیه و غیرفقیه از جنبه تعیین تشخیص دهنده موضوع باشد، تقلیدی یا تقلیدی کلیدی که در کتب فقهي مي

است، به این ترتیب اگر موضوعي تقلیدی اعلام شد، تشخیص دهنده آن فقیه است و اگر چنین نبود،  نبودن موضوع

: محل التقلید و مورده هو الاحکام الفرعیه 62مساله »نویسد:تشخیص دهنده غیر فقیه است. برای نمونه صاحب عروه مي

داند حب عروه مورد تقلید را احکام فرعي عملي مي(، صا43و  46، ص0ق، ج0312طباطبائي یزدى، «.)العملیه، فلا یجری...

گیرد که در موارد اصول دین، اصول فقه، مبادی استنباط، موضوعات مستبط عرفي و لغوی موضوعات صرف و نتیجه مي
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یابد و فقط در موضوعات مستنبط شرعي مانند نماز و صوم و مانند آن، که همچون احکام عملي هستند، تقلید جریان نمي

 .ید جریان داردتقل

 0نویسد:خوئي مي مرحوم آیت اله

تطبیق کبریات بر صغراهایش درحد وظایف  عدم جواز تقلید در موضوعات صرف، سزاوار هیچگونه توقفي نیست. زیرا

باشند، ميپیروی شود. تطبیقات، امورحسي هستند و مجتهد و مقلدّ درآن مساوی  مجتهد نیست تا لازم باشد که نظرش

مقلد واجب نیست که در مانند این امور از مجتهد  تر از مجتهد هستند. و بربلکه گاهي عوام در این گونه تطبیقات آگاه

در این قبیل  مستنبطة شرعي، مانند نماز، یا مستنبطه عرفي و لغوی، نظر صحیح وجوب تقلید پیروی نماید. امّا موضوعات

 (.62،  مسألة 000، ص0ق، ج 0012ی خوئي، موضوعات است.)موسو

 . نقش عرف در استنباط احکام4

شود. مرجعیت عرف در تفسیر مفاهیم و عرف تنها به مرحله عمل اختصاص ندارد، بلکه عرصه گفتار را نیز شامل مى

متکلم حکیم و دانا، (، شارع به عنوان یک 0333آبان 00مفردات الفاظ، غیرقابل انکار است.)سبحانى، درس خارج اصول، 

شود. از اینرو، هنگامى که بخواهد با عرف تکلم کند باید همانند همانند سایر افراد عرف است و از افراد عرف شمرده مى

گذارى، در رساندن و کند که هر قانون(، زیرا عقل حکم مى44، ص0ق، ج0000ها محاوره و سخن بگوید)انصاری،آن

خاطبان آن قانون، باید به قواعد و اصول رایج میان مخاطبان و مردم پایبند، و به عرف و تفهیم قانون به شهروندان و م

ها در محاوره مقید باشد و اگر روش یا شیوه خاصى براى مفاهمه دارد، باید آن را به عرف یادآورى نماید. حال روش آن

با این  0مفاهیم لفظى، همانند عرف استشود که روش او در مباحث و که شارع روش خاصى بیان نکرده، پس معلوم مى

 :شودهایى از این موارد اشاره مىبیان، فهم و نقش عرف در کشف الفاظ و مفاهیم شرعى روشن است. در ذیل، به نمونه

 نقش عرف در تبیین مفاهیم و عناوین شرعی 4-0

و عباراتي است که در یک ظرف زماني ادله ما حامل احکام شارع هستند، و رابطه بین ما و احکام شرعي یک سری الفاظ 

معین و در یک فضای خاص مطرح شده نیست گرچه احکام مختص به مشافهین نیست و حکم اعم است و غایبین را هم 

شود زیرا در جعل حکم توجه به افراد خارجي نشده است، تا گفته شود آیا مختص به حاضرین است یا اعم، شامل مي

به نحو قضیه حقیقیه جعل شده و حکم بر روی موضوع مفروض الوجود رفته است اما  بلکه فرض وجود شده و احکام

بایست از عرف زمان صدور فهمید و بر همین اساس است که یگانه مراد از این الفاظ و این عناوین مأخوذ در قضیه را مي

ست استظهارات مختلفي از این مرجع الفاظ، عرف است و این فهم عرفي است که خواه ناخواه متبع است، گرچه ممکن ا

 فهم بشود، اما هر کدام از این استظهارات مدعي است که درک صحیح از فهم عرفي را استظهار کرده است.

                                                           
صغریاتها خارج عن وظائف المجتهد حتي یتبع فیها رأیه و  لاینبغي التوقف في عدم جواز التقلید في الموضوعات الصرفة لان تطبیق الکبریات علي»ة عرو. 0

یتابع المجتهد في  ا یجب علي المقلد ان( یکون العامي اعرف في التطبیقات من المجتهد فل)قدو المقلد فیها سواء بل نظره فان التطبیقات امور حسیّة و المجتهد

 «.وجوب التقلید فیها مثلها، امّا الموضوعات المستنبطة الشرعیه کالصلاة او العرفیة و اللغویه الصحیح

 .00الاصول، ص؛ سیدمحمد مجاهد، مفاتیح016ـ014؛ وحید بهبهانى، همان، ص 44، ص 0. ر.ک: مرتضى انصارى، فرائدالاصول، ج 0
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حکم شرعي متعلق و موضوع خاص خود را دارد گاه شارع مقدس افزون بر تشریع حکم، حدود، قلمرو و موضوع آن را 

کات، خمس، اعتکاف، وضو، غسل، تیمم، کفاره و موضوعاتي از این قبیل که ماهیات کند، مانند نماز، روزه، زنیز تعیین مي

داند که تشخیص مفهوم و تعیین قلمرو موضوع حکم شرعي را به گوییم اما گاه شارع مصلحت را در این ميشرعي مي

تنها  هیم، عرف مرجعیت دارد وگونه مفاعرف واگذارد و به تشریع حکم اکتفا کند. از دیدگاه فقها در تشخیص و تمییز این

 هاست.معیار شناخت آن

لي های فلسفي و عقدلیل مراجعه به عرف این است که احکام شرعي، به لحاظ معني و مصادیق عرفي تشریع شده و دقت

 يدر آن راه ندارد. شارع به زبان عرف سخن گفته و در بیان مقاصد خود، از زبان رایج استفاده کرده است پس فهم معان

 الفاظ و تعیین مصداق، جز در مواردی که شارع از آن مقصود خاص در نظر دارد، موکول به فهم عرف است.

در بسیاری از موارد، شرع مقدس تحدید حدود را به عرف واگذار نموده است، مثلاً از نظر شرعي زوج موظف است که 

ه تشخیص عرف نهاده شده است. همچنین مفهوم نفقه و مسکن زوجة خویش را تأمین نماید، ولي مقدار و حدود آن ب

 فقیر به تناسب وضع زندگي عامه مردم، از نظر سعه و ضیق، متغیر خواهد بود.

 نقش عرف در تطبیق مفاهیم و عناوین شرعی بر مصادیق 4-0

ته شد ه گفهاست. همانطور کاز دیگر کاربردهاى عرف در فقه، تعیین مصداق و تطبیق موضوعات ومفاهیم بر مصادیق آن

مرجع تشخیص مفاهیم مأخوذ در ادله، عرف است، و این فهم عرفي است که در اصل مفهوم، در سعه و ضیق آن، نحوه 

ق اند که تطبیق عناوین بر مصادیأخذ قیود در موضوع و بالطبع در حکم دخالت دارد فقها در بسیاری موارد تصریح کرده

به طور کامل روشن شد، « غنا»که مفهوم ده است برای نمونه پس از اینو تشخیص افراد هر موضوع، به عرف واگذار ش

اش به عرف واگذار شده است، زیرا امام معصوم)ع( در تبیین مقاصد خود، شیوه خاصي تطبیق آن بر افراد واقعي و خارجي

عیین مصداق آن را به شک، اگر مفهوم موضوعي روشن باشد، عقلا تداند و بيندارند و روش عقلا را مقبول و متبع مي

 گذارند.عرف وا مي

شیخ انصاری در مکاسب محرمه در بحث از غنا تعریف و معنای آن را از کتب لغوی مانند صحاح و اساس زمخشری نقل 

ای از لحاظ حکم و از لحاظ موضوع های اخیر در این مسأله شبههدر زمان»فرماید: و آنگاه احکام مربوط را بیان کرده، مي

، آنگاه شیخ در بحث، نظر محدث کاشاني را به بحث «لحاظ اختصاص حکم به بعضي از موضوعات پیدا شده استو از 

اشتباه در موضوع از بعضي از طلاب زمان ما که اهل اطلاع نیستند به تقلید بعضي »فرماید:گذاشته در خصوص موضوع مي

کند و این عجیب است زیرا اگر مقصودشان این صدق نمياند که غنا در مراثي از بزرگان پیشین پیدا شده و برآن شده

است که در معنای غنا مواد الفاظ دخالت دارد چنین ادعایي تکذیب عرف و لغت است... و اگر مقصودشان این است که 

ق(، همچنین در باب 0326کیفیت قرائت مراثي مشمول تعریف غنا نیست این هم نادیده انگاشتن حس است)انصاری، 

را ملاک « عرف قاذف»قها به عرف، سخت متکي شده و در این که چه الفاظي مستلزم قذف است بالصراحهقذف، ف

 اند.دانسته
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اگر به دیگری بگوید ای کشخان یا ای قرنان)مردمي که محارم خود را برای زنا به دیگران »در کتاب جواهرالکلام آمده:

شود زیرا از مصادیق قذف فید قذف باشد، حد بر او جاری ميکه این الفاظ در عرف گوینده مکنند(، چنانعرضه مي

 (.011، ص00، ج0363باشد.)نجفي، مي

شود. اما در مورد الفاظ غیر صریح گوید که قذف با لفظ صریح که احتمال غیر قذف در آن نرود محقق ميابن قدامه هم مي

 (.000-000، صص3همان، ج«)ها به گوینده مراجعه کردباید در تفسیر آن

 پس فهم معاني الفاظ و تعیین مصداق، جز در مواردی که شارع از آن مقصودی خاص دارد، موکول به فهم عرف است.

کند و قبض های ماهیات شرعي به دلیل تحولات اجتماعي، اقتصادی، فرهنگي، صنعتي و علمي، پیوسته تغییر ميمصداق

ها کند و در نتیجه، حکم شرعي بر آنبر مصادیق جدید تطبیق ميیابند و از آن رو که عرف، مفاهیم شرعي را و بسط مي

ون گیرد و تطبیق آن بر اوضاع و احوال گوناگشود، این امر در ردیف عوامل بالندگي و پویایي فقه اسلام قرار مينیز بار مي

 در بیع اشاره کرد.« ربا»و « مکیل و موزون»توان به آورد. برای نمونه ميبه دنبال مي

دانند در چگونگي تعیین مکیل و موزون اختلاف نظر بحث ربا که فقها حرمت آن را در اجناس قابل کیل و وزن ميدر 

(. و اجمال و تغیر در آن راه ندارد، اما مصادیق 002، ص 00وجود دارد، معنا ومفهوم مکیل و موزون روشن است)همان، ج 

 ها عرف است و عرف نیز متغیر است.ا مرجع تشخیص آنیابند، زیرآن به تناسب زمان و مکان، قبض و بسط مي

ای برآنند که آنچه در زمان نزول آیه و حضور پیامبر اسلام، مکیل یا موزون بوده ربای در آن حرام است اگر چه الان عده

ضل با کیل و وزن سنجش نشود. در مقابل، گروهي ملاک کیل و وزن را عرف دانسته آن هم عرف هر شهر یا آبادی)فا

 ( 36، ص 0ق، ج0004مقداد سیوری، 

 هایي از مفهوم پنداری مصادیق در فقهبیان نمونه

اند تا چگونگي حکم را بیان کنند و در واقع به عنوان یک فقها هنگام بیان احکام، گاه بحث از مصادیق را به میان آورده

که کنند به عنوان نمونه چنانحکم آنند ذکر ميهایي برای موضوعي که در صدد بیان مثال -بدون دیدگاه فقهي -فرد عادی

ذف محقق آیا ق "ای قرنان"یا  "کشخان"اند که اگر کسي به دیگری بگوید:گفته شد در باب قذف متعرض این مساله شده

نا زاند که قذف باید به وسیله لفظ صریح در نسبت دادن عمل لواط یا که پیشتر از آن بیان داشتهشده است یا نه؟ در حالي

به دیگری باشد طرح این سوال نه برای تعیین موضوعي خاص بلکه برای نشان دادن این است که الفاظ یاد شده صریح 

تواند هایي نميها موجب تفاوت حکم خواهد شد و چنین برداشتهای متفاوت از آنباشد یا نه؟ طبعاً برداشتدر نسبت مي

شخیص عرف و قصد گوینده است در این مساله منظور فقیه از آوردن این جا ملاک تمنتسب به نظر فقیه باشد و در این

 مصادیق این بوده که نظر کارشناسانه خود را به عنوان فردی که تابع برداشت عرف است ابراز داشته است.

چه آن هکنندگان به وجود آورده کآوردن چنین مسایلي در کتب فقهي و حتي در کتب حدیثي این ذهنیت را برای استفاده

فقیه به عنوان مصداق و نمونه موضوع حکم معرفي کرده همواره موضوع حکم خواهد بود و تخطي از آن روا نیست و از 

همین جا اشکال مورد نظر بروز کرده است و امکان بروز آن باز هم فراهم است، این که موضوعات بر اثرتحولات و 
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د هم اکنون انچه قبلاً فقها به عنوان مصداق حکم تلقي کردهاین راستا آنرویدادها و حتي عوامل طبیعي تغییر پذیرند ودر 

یا در آینده ممکن است وصف موضوعیت خود را از دست بدهند و این مساله به وجود آید که وقتي فقها حکم وجوب 

ن ادیق یا عناویاند و در شرایط موجود ترتب چنین احکامي بر مصو حرمت را بر فلان عنوان یا مصداق مترتب ساخته

رسد چه باید کرد؟ برای روشن شدن مطلب به دو مورد از مصادیق موضوعاتي که با تصریح فقها مذکور بعید به نظر مي

 شود:مشمول حکم شده اشاره مي

 نفقه زوجه

 مفهوم نفقه

که زن از خود، ثروتي دانیم نفقه زن بر شوهر واجب است، اعم از ایناست. مي« نفقه»از موارد شناور در زمان و مکان 

مایحتاج زن از جمله غذا، البسه، مسکن، خادم و وسائل آشپزی کـه به طور »داشته باشد یا نه. در جواهرالکلام بیان شده: 

(. بعضي از فقها، مصادیق دیگری 331، ص30، ج0363نجفي جواهری، «)متعارف بـا وضعیت زن در آن شهر متناسب باشد

ید شه«)وسائل تنظیف و آرایش از جمله شانه، کرم، صابون و هزینه حمام در صورت نیاز»مانند: اند، هبه آن اضافه نموده

چه زن بدان نیازمند آن»(. در تحریر الاحکام در تعریفي کوتاه بدون ذکر مصادیق آمده است: 061، ص4ق، ج0016ثاني، 

رسد مفهوم نفقه یک مفهوم به نظر مي (02، ص0ق، ج0003علامه حلّي، «.)است و در شأن چنین زني در آن شهر است

رد ای داکاملاً عرفي است و شارع مقدس آن را به عرف واگذار کرده است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده

ند: اند، همانکنند، آن را احاله به عرف دادهکند زیرا تمام آیاتي که مسأله نفقه را مطرح ميو قرآن کریم هم آن را تأئید مي

علي المولود له رزقهن و کسوتهن ( »001،)بقره/«فامساک بالمعروف او تسریح باحسان(»01،)نساء/«عاشروهن بالمعروف»

سرین که بعضي مف(کلمه معروف در برخي تفاسیر به معنای امور متعارف تفسیر شده است. چنان003،    )بقره/«بالمعروف

منظور از رزق و کسوة خرجي و لباس است و »اند: آورده« ن بالمعروفعلي المولود له رزقهن و کسوته»در تفسیر آیه 

خدای عزوجل این خرجي را مقید به معروف نموده، یعني متعارف از حال شوهر و همسر، همچنین مصالح زندگي و 

ش، 0363طباطبائي، «.)اوستدهد به عهده لوازم تربیت و از آن جمله خوراک و پوشاک و نفقه مادری که )به بچه( شیر مي

ن عاشروه»( خوراک و پوشاک به عنوان بعضي از مصادیق لوازم و مصالح زندگي ذکر گردیده و در تفسیر 361، ص0ج

معنای هر امری است که مردم در مجتمع خود آن را بشناسند و انکار نکنند و بدان معروف به»چنین بیان شده: « بالمعروف

تفسیر نمودند. « مناسب و شایسته»(، برخي مفسرین هم، کلمه معروف را به معنای 010ص، 0همان، ج«.)جاهل نباشند

گردد. به (، یعني مناسب و در شأن زنان که در واقع به همان معنای متعارف برمي30، ص3ش، ج0366)مکارم شیرازی، 

شود، فاتي که در مصادیق مشاهده ميباشد. البته اختلارسد، این مفهوم که یک مفهوم عرفي است، روشن و واضح مينظر مي

 آورد.ابهامي در اصل مفهوم به وجود نمي

 اختلاف آرای فقها در مصادیق نفقه

اند که در کرده(، 01)نساء/فقها عموماً لزوم پرداخت نفقه به وسیله شوهر را مستند به آیه شریفه و عاشروهم بالمعروف...

متعارف است رفتار کنند و یکي از موارد این رفتار متعارف هم پرداخت آن امر شده است مردان با زنان خود بدان چه 
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نفقه است که طبعاً نوع متعارف آن باید در نظر گرفته شود و این بستگي دارد به شرایط اجتماعي و حالات زن و مرد. فقها 

 های گوناگوناست، جواببه این امر توجه کرده و لذا در پاسخ سؤال فرضي یا مطرح شده که نفقه شامل چه چیزهایي 

اگرچه فتوای شیخ در  -هااند. آن هم در خوراکياند. گروهي مانند شیخ طوسي و ابن براج مقدار آن را تعیین کردهداده

کتاب المبسوط با فتوای وی در کتاب الخلاف اندکي متفاوت است. در مقابل، دسته دیگری از فقها مانند ابن جنید و ابن 

حق زن بر شوی آن است که گرسنگي وی را برطرف ساخته »گوید: یزان نفقه معین نیست. ابن جنید ميادریس برآنند که م

ق(، به عقیده 0303و پوشاک وی را فراهم سازد و حد متوسط آن که هر سه روز به او غذای گوشتي بدهد)علامه حلي،

 مسائل خلاف بر آن شده که نفقه معین است نفقه زنان نزد امامیه معین نیست، برخلاف نظر شیخ طوسي که در»ابن ادریس

باشد و وزن مد هم دو رطل و یک چهارم رطل است و دلیل آن را اجماع فرقه امامیه دانسته است و مقدار آن یک مد مي

هیچ روایتي در خصوص تعیین میزان »گوید: ابن ادریس در رد نظر شیخ طوسي مي«. و این اظهار نظر از وی عجیب است

ر فقهایي اند مگهای خود مقدار نفقه را تعیین نکردهاند در هیچ یک از نوشتهنشده و فقهایي هم که کتاب نوشته نفقه وارد

 (       644، ص0ق، ج0002.)ابن ادریس حلي، «اندکه از شیخ طوسي تقلید و پیروی کرده

هان شده، نه مفهوم نفقه بلکه ورود چه موجب تفاوت فتواهای فقیغرض از ذکر این آراء این است که نشان داده شود آن

دیگر  اند و گروهدر بیان مصداق بوده است که گروهي آن را معین کرده و در تعیین آن با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کرده

 اند.آن را بر عهده عرف نهاده

رعي ه باشد و حقیقت شای تعریف نشدعرف تعیین کننده ماهیت نفقه است، زیرا هر گاه در شرع واژه»توان گفت: پس مي

شود. بنابراین، شرع در تعیین محدوده نفقه به عرف هم برای آن وجود نداشته باشد، تعریف آن واژه به عرف واگذار مي

آید. اگر هم در بعضي روایات، حدودی ذکر دانند، جزو نفقه به حساب ميتکیه کرده است و هر چه مردم در نفقه لازم مي

 (32، ص0332ابن تراب، «)است که در بین مردم آن زمان معمول بوده استشده، منظور بیان چیزی 

این که گفته شده در روایات)که پس از قرآن مهمترین منبع برای بیان احکام است( مقدار نفقه تعیین نشده و فقها هم در 

وسي فقهایي چون شیخ ط رساند کهاند، به خوبي ميمقداری برای آن در نظر نگرفته -جز تابعان شیخ طوسي -کتب خود 

اند که طبعا نسبت به موارد، متفاوت خواهد بود و لذا مرحوم شیخ در هنگام تعیین مقدار درصدد پاسخ به مصداق بوده

اگر شوهر متمکن باشد در هر روز باید دو مد و اگر فرد متوسط و ظاهر آراسته باشد یک مد »فرماید: کتاب المبسوط مي

فرماید: (، ولي هم او در کتاب خلاف مي2-6، ص6ق، ج0001د یک مد پرداخت کند.)طوسي، و نیم و اگر تنگدست باش

(، اگر دو نظر شیخ را ناظر به تعیین 000، ص4همان، ج«.)نفقه زنان معین است و آن دو رطل و یک چهارم رطل است»

ط خاصي است که موضوع را توان گفت در هر مورد ناظر به شرایشود چه ميمصداق بدانیم تناقض آن دو برطرف مي

کنند و گرنه تأمین مخارج زن در حد متعارف به استناد آیه شریفه یاد شده بر عهده شوهر است و در این عوض مي

 (06، ص0330خصوص اختلافي وجود ندارد.)جعفری هرندی، 

 مفهوم نشوز و تبیین آن در لسان فقها
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وز مرد وقتي است که بخواهد زن را طلاق بدهد و زن به او بگوید نشوز گاهي از جانب مرد است و گاهي از ناحیه زن. نش

که زن مثل مرد نشوز کند آن بخشم و روی این توافق کنند و هنگاميمن را طلاق نده و من حق زناشویي خود را به تو مي

(، با او عمل 30نساء/«)واللاتي تخافون...»خلع است و آن زماني است که زن مرد را اطاعت نکند که منطبق با آیه شریفه 

 (004ق، ص0016)ابن بابویه، شود.مي

آمده و آن زماني است که مرد از زن کراهت دارد و به « و ان امراه خافت...»نشوز مرد همان است که در آیه شریفه 

نده و حق گوید من از سرزنش شدن کراهت دارم وتو من را طلاق خواهم تو را طلاق بدهم و زن به او ميگوید ميميزن

اش شود و خود را در فرکنند و نشوز زن وقتي مثل نشوز مرد باشد خلع نامیده ميبخشد و هردو توافق ميزناشویي را مي

 (341ق، ص0004)ابن بابویه، است.« واللاتي تخافون»داند و مصداق آیه مرد نمي

 0اند:آن بدون هیچ تفسیری پرداختهسوره نساء در قر00بابویه و شیخ صدوق فقط به تبیین اجمالي نص آیه  ابن

و اگر زني از شوهر خویش بیم ناسازگاری یا رویگرداني داشته باشد، بر آن دو گناهي نیست که از راه صلح با یکدیگر »

گذشت بودن(، در نفوس، حضور )و غلیه( دارد و اگر نیکي کنید به آشتي گرایند که سازش بهتر است )ولي( بخل )و بي

 «.دهید آگاه استپیشه نمایید، قطعاً خدا به آنچه انجام ميو پرهیزکاری 

دانند که شوهر قصد طلاق دادن زن را دارد. البته در ادامه موضوع با استناد به این آیه شریفه زمان نشوز مرد را هنگامي مي 

 آیه به چگونگي صلح بین زن و مرد در زمان نشوز مرد تغییر یافته است.

 0سوره نساء: 30با استناد به آیهو در هنگام نشوز زن 

رج که از اموالشان خکه خدا برخي از ایشان را بر برخي برتری داده و نیز به دلیل آنمردان سرپرست زنانند، به دلیل آن»

کنند چه خدا برای آنان حفظ کرده اسرار )شوهران خود( را حفظ ميپاس آنبردارند و بهکنند، پس زنان درستکار فرمانمي

ها از ایشان دوری کنید و )اگر( تأثیر زناني را که از نافرماني آنها بیم دارید )نخست( پندشان دهید و )بعد( در خوابگاهو 

نکرد آنان را بزنید، پس اگر شما را اطاعت کردند )دیگر( بر آنها هیچ راهي )برای سرزنش( مجویید که خدا والای بزرگ 

 «.است

 داند.دانند که خود را در کابین مرد نميوز زن را هنگامي ميمطابق این آیه شریفه ایشان نش 

آید نشوز هم برای زن و هم برای مرد وجود دارد و آن زماني است که هر از مضمون آیات و عبارات فقها به دست مي

 انجامد.یک از دیگری کراهت دارد. این کراهت از طرف مرد به طلاق و از طرف زن به خلع مي

                                                           
لصُّلْحُ خَیرٌ وَأحُْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ وإَِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ کانَ وإَِنِ امْرَأَةٌ خَافتَْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْراَضًا فَلاَ جنَُاْحَ عَلَیهِمَا أَن یصْلِحَا بَینَهُمَا صُلْحًا واَ. »0

 «.بِمَا تعَْمَلُونَ خَبِیراً

الصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافظَِاتٌ لِّلْغَیبِ بِمَا حَفِظَ اللهُّ وَاللاتَِّي تَخَافُونَ الرِّجَالُ قَواَّمُونَ عَلَي النِّسَاء بِمَا فَضلََّ اللهُّ بعَْضَهُمْ عَلَي بعَْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْواَلِهِمْ فَ. »1

 «.اهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ واَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعنَْکمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَیهِنَّ سبَیِلًا إِنَّ اللهَّ کانَ عَلِیا کبِیرًنُشُوزهَُنَّ فعَظُِوهُنَّ وَاهْجُرُو
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های نشوز زن را اطاعت نکردن از شوهر در منزل و یا خارج شدن از منزل بدون اجازه کتاب مقنعه نشانهشیخ مفید در 

 (403ق، ص0001داند.)مفید، شوهر مي

های نشوز، نشوز از جانب مرد این است نشوز از جانب مرد یکي از این دو حالت را دارد. یا نشوز است یا دلایل و نشانه

های نشوز مرد این است که زن او را به کند و نشانهاس و... را نپردازد که حاکم با او برخورد ميکه حق زن در نفقه و لب

فراش دعوت کند و او امتناع کند و یا نزدیک زن باشد ولي از او دوری کند. در این صورت زن بعض حقوق خود از نفقه 

 (331 -332ص، ص0، ج0001و حق قسم خود را ببخشد و با هم مصالحه کنند.)طوسي، 

های نشوز مرد ارائه نموده است.)همان، تری از عصیان زن و نشانهوجه امتیاز نظر شیخ طوسي این است که تشریح دقیق

صراحت دو سبب)عدم نفقه و عدم ارتباط جنسي( را برشمرده است. تا پیش ( و برای نشوز مرد به331 -332، صص0ج

بود ولي با این نظر شیخ، این نکته مشخص شد که مرد هم مانند زن وظایفي از این تصمیم به طلاق مرد نشانه نشوز او 

گیرد، نباید در مسئولیت خویش کوتاهي کرده باشد یعني در حقیقت قبل از اینکه مرد دارد. لذا وقتي تصمیم بر طلاق مي

که مرد  طلع شد. زیرا درجایيتصمیم به طلاق بگیرد و زن مجبور به صلح بشود، باید از ادای حقوق متقابل میان زوجین م

وظیفه خانوادگي خود را انجام نداده است، اگر از زن خواسته شود حقوق خود را ببخشد، ظلم مضاعف بر زن است. در 

این صورت اگر عدم ناسازگاری مرد با زن و ترک انجام وظایف به دلایل موجهي بوده باشد، در این مرحله تجدیدنظر در 

ارد دیگر سزاوار است، زیرا منشأ نشوز مرد عملکرد زن بوده است، اما اگر مرد بدون دلیل موجه به رفتار زن به صلح و مو

هرحال مهری از جانب مرد، توصیه به صلح و بخشش حقوق کرد و بهتوان زن را بعد از این بيوظایفش پایبند نیست، نمي

 ط جنسي( شایسته و بایسته است.مداوای این کراهت به تعدیل رفتار مرد )ادای نفقه و انجام رواب

که خارج شدن ابن زهره در غنیه، نشوز زوجه را اگر در منزل شوهر باشد دوری کردن، روی برگرداندن از شوهر و یا این

ر رسد حضوداند و یا اگر با اجازه خارج شده، از بازگشت به خانه امتناع کند، که به نظر مياز منزل بدون اجازه شوهر مي

لبي، حکند)ملاک سنجش نشوز و عدم نشوز زن است. ایشان برای نشوز مرد فقط کراهت داشتن از زن را مطرح ميدر خانه 

 (.340ق، ص0002

داند و خواهان خلع است و نشوز بابویه دانسته که زن خود را مطیع مرد نميابن ادریس نشوز زن را منطبق با نظر ابن -

 (.203، ص0ق، ج0012ست)حلي، مرد را هم کراهت داشتن از زن دانسته ا

داند،)فاضل های نشوز زن را ترشرویي، برخورد سنگین، عدم پاسخ به استقبال ميفاضل هندی در بخشي از کتاب خود نشانه

 ( و در نشوز مرد نسبت به فقهای پیشین موارد ذیل را تکمیل نموده است:400، ص2و ج 012، ص0ق، ج0014هندی، 

واجب زن )قسم و نفقه( او را مورد آزار قرار داده و سوء معاشرت داشته باشد در این صورت علاوه برعدم ادای حقوق  -

 تواند مرد را موعظه و سپس به حاکم مراجعه کند.زن مي

پس از ایشان محقق بحراني نسبت به نشوز مرد یک نظر تفصیلي دارد و معتقد است بین زماني که زوج حقوق واجب زن 

ه به دلیل کبر سن یا مرض بخواهد زن را طلاق بدهد تفاوت وجود دارد. درجایي که نشوز مرد دهد با جایي کرا نمي
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تعدی به حقوق زن باشد، زن باید به حاکم رجوع کند و لازم نیست حقوق خود را ببخشد، اما اگر به دلیلي خارج از این 

گر نظر ایشان این است که مانند فاضل مورد بخواهد زن را طلاق بدهد زن مجاز به بخشش حقوق خود است. تفاوت دی

هندی معاشرت به معروف را از حقوق زن نسبت به مرد دانسته و لذا سوء معاشرت زوج را هم از علامات نشوز او 

 (601، ص00ق، ج0014)بحراني، داند.مي

هم مثل خودآرایي  داند اما ایشان عدم آمادگي برای تمکین راامام خمیني خروج از امور واجب را موجب نشوز او مي

العمل خشن در مقابل مرد های نشوز را تغییر عادت در قول و فعل و عکسشمارد و نشانهبرای زوج از امارات نشوز مي

و نشوز مرد را  (360، ص0ق، ج0003.: گلپایگاني، 314، ص0ق، ج0311)امام خمیني،اندو برخورد سنگین با او دانسته

دانند که زوج حقوق واجب او را که نفقه و لباس است، ندهد که در این صورت زن بعد از موعظه مرد و در جایي مي

کند، و اگر مرد بعض حقوق غیر واجب را ترک کرد و یا خواست جهت کراهتي که به دلایل امتناع مرد به حاکم رجوع مي

تواند بعض حقوق خود را بذل کند تا زاری به زن برساند او را طلاق بدهد، زن ميمختلف از زن دارد، بدون اینکه هیچ آ

)امام مرد او را طلاق ندهد ولي اگر با ظلم و اذیت بخواهد حقوق واجب زن را ندهد، آنچه زن بذل کرده بر او حرام است

 .(314، ص0ق، ج0311خمیني، 

 هایي وجود داشت که احصاء شد:زن در کلام فقها ملاکدر مورد تعریف و مفهوم  نشوز چه از ناحیه مرد و چه 

 قبول و پسندیده دیگری رفتاری نامناسب داشته باشد.الف( یکي از زوجین در مقابل رفتار قابل 

ین شود. اطرف دیگر بر عهده دارد نشوز نامیده ميب( سرپیچي کردن یکي از طرفین در وظایف واجبي که نسبت به

 اند.قها پذیرفتهتعریف را بسیاری از ف

هایي که راجع به تمکین انجام شده، مفهوم نشوز امر نامعلومي نبوده و فقط مصداق آن در طول زمان با وجود بحث

تغییراتي داشته است و غالب فقها در مورد علامات نشوز زن نظرات مشابهي چون ترشرویي، برخورد سنگین زن با مرد، 

  اند و اندک تغییراتي در نظرات وجود دارد.شوهر و...ذکر کردهبرخورد خشمگین و عدم پاسخ به دعوت 
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 گیرینتیجه 

هایي از مصادیق موضوعاتي که با تصریح فقها مشمول حکم شده و با در نظر گرفتن تفاوت آرایي که گاه . با ذکر نمونه0

 چه درتشخیص موضوعاتنتوان بدین نتیجه رسید آیک فقیه در جاهای مختلف نسبت به یک موضوع ابراز کرده مي

باشد که در ماهیات غیر شرعي ابزار و ملاک تشخیص عرف حامل حکم شرعي اهمیت دارد ابزار و وسیله شناخت مي

های مختلف متفاوت است و اگر در کلام فقها موضوعي از این دست ها و مکانباشد و واضح است که عرف در زمانمي

ها و ک امر شرعي غیر قابل تغییر دانست بلکه در صورت تفاوت موضوع در زمانمشمول حکمي قرار گرفته نباید آن را ی

های مختلف باید پذیرفت که امکان دارد موضوع فعلي با موضوعي که در اصل مشمول حکم شده یکي نباشد. مکان

 مطرح شده است.   بنابراین در آرای فقهاء مواردی چون نفقه، غناء، نشوز که جنبه عرفي دارند مصادیق به جای مفهوم

های اجتماعي و اقتصادی عصر فقیه و تکرار مصادیق از . ادله احکام متضمن شرایط زمان سائل و دیگر قرائن و ویژگي0

های آمیختگي با مصادیق آن در آرای فقیهان کننده از سوی دیگر از جمله خاستگاهیک سو و والا بودن مقام فقهای عرضه

مصادیق، واکاوی ادله حکم و شناخت عرفي است که در آن عرف حکم برای موضوع تشریع یا است. راه تمییز مفاهیم از 

 تفریع شده است.

. فقیهان در موردی که معصوم به مصداق تصریح فرموده است همچنین در مقام دادرسي و قضاوت و نیز در مقام افتاء 3

 اند.برای تفهیم، مصادیق حکم شرعي را بیان کرده

 یق در آثار فقیهان و برجستگي موقعیت فقهي برخي از آنان از جمله علل پایداری مصایق بوده است.. تکرار مصاد0

 لذا تحقیق فوق در این راستا به چند دلیل ضروری است:

. در امور حقوقي به معنای خاص آن، که قسمتي از فقه اسلامي هم بدان اختصاص یافته، تعریف و شناخت موضوع که 0

های  برداشتکه معمولاًو تنوع موضوعات بسیار حائز اهمیت است بطوری گستردگيکند با توجه به بستر حکم را ایجاد مي

 کند.یر حکم را به ذهن تداعي ميمتفاوت از یک موضوع، آن هم در شرایط متفاوت، تغا

شود، ولي ای از موضوعات آن احکام در فقه، همراه مساله و در قانون ضمن ماده قانوني بیان مي. همه احکام و پاره0

 تعیین مصادیق چه در محدوده احکام و چه در محدوده موضوعات، بر عهده قضات یا مکلفان است.

 تغییر موضوعات و پدید آمدن موضوعات جدید. آوری و تبدیل و. پیشرفت علوم و فن3

ها و در نتیجه عدم عمل . سردرگمي مردم در شناخت صحیح موضوعات و عدم فرصت کافي برای تحقیق در مورد آن0

 صحیح به تکلیف.

 و . تعبیرهای متفاوت از موضوع واحد و تفاوت در عمل به آن و در نتیجه سست شدن اعتماد و اعتقاد مردم به فتاوی4

 گاه به احکام شرعي و گاه به اصل دین.
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 . برخي از تفاوت فتاوی مراجع عظام تقلید به سبب ناشناخته بودن بعضي از موضوعات فقهي پدید آمده است.6
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 قم: انتشارات انصاریان.

 ق(، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: جامعه مدرسین قم.0002ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، )

 ق(، فقه الرضا، مشهد: الموتمر العالمي للامام الرضا)ع(.0016ابن بابویه، علي بن حسین، )

 (، المقنع، قم: موسسه امام هادی)ع(.0004) بي نا
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 ق(، مکاسب المحرمه، چاپ تبریز.0326)بي نا

 ق(، الحدائق الناضره في احکام العتره الطاهره، قم: دفتر انتشارات اسلامي. 0014یوسف بن احمد، )بحراني، 

 ق.0004الفکرالاسلامى، بهبهانى، وحید، الفوائد الحائریه، قم: مجمع

 .0333آبان  00سبحانى، جعفر، درس خارج اصول، 

 عه، تهران: کتابفروشي اسلامیه.(، وسائل الشیعه الي تحصیل الشری0313حرعاملي، محمد بن حسن، )

 (، رساله دانشجویى، قم، دفتر نشر معارف.0330حسینى، سیدمجتبى، )
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 خطي. (، مفاتیح الاصول، نسخه0016سیدمجاهد، سیدمحمد، )

 (، الروضه البهیه في شرح اللمعه الدمشقیه، قم: انتشارات داوری.0016شهید ثاني، زین الدین الجبعي العامل، )

 الوثقى، چ دوم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.(، عروه0312طباطبائي یزدى، سید محمدکاظم، )

 سلامي.(، تفسیر المیزان، قم: دفتر تبلیغات ا0363طباطبائي، سیدمحمدحسین، )

 (، المبسوط في فقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه.0001طوسي، محمد بن حسن، )

 ق(، الخلاف، قم: جامعه مدرسین.0000) بي نا

 ق(، مختلف الشیعه في الاحکام الشیعه، تبریز، چاپ سنگي.0303علامه حلي، حسن بن یوسف، )

 (، تحریر الأحکام، قم: موسسه آل البیت)ع(.0003) بي نا

 .پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى :(،  فقه و عرف، چ سوم، تهران0336علیدوست، ابوالقاسم، )

 (، کنزالعرفان في فقه القرآن، تهران: انتشارات مرتضوی.0004فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله سیوری، )

 (، کشف اللثام، قم: مکتب آیت الله المرعشي النجفي.0014فاضل هندی، بهاءالدین محمد، )

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ :فرحناک، علیرضا، موضوع شناسي در فقه، گفتگو با جمعي از اساتید حوزه و دانشگاه، قم

 .0311اسلامي، 
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: ن عراقي، قمیقات ضیاءالدی(، فوائد الاصول، تقریرات میرزای نائیني، با تعل0011کاظمي خراساني، محمدعلي، )

 نشر اسلامي. موسسه 

 (، هدایه العباد، قم: دارالقرآن الکریم.0003گلپایگاني، محمدرضا، )

 (، المقنعه، قم: موسسه نشر اسلامي.0001مفید، محمد بن النعمان، )

 (، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه.0366مکارم شیرازی، ناصر، )

 ق(، التنقیح في شرح العروة الوثقي، قم: لطفي.0012موسوی خوئي، سیدابوالقاسم، )

 (، جواهر الکلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.0363نجفي، محمدحسن، )
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The concept of conceptual examples in jurisprudence 

Abstract 

Jurisprudential rulings are general concepts related to the subjects، and it is the duty of the 

jurists to determine such rulings and to deduce and explain them.However، the definition 

and explanation of all the issues that are subject to the rulings is not within the scope of the 

mission of the Shari'a and the duties of the jurists، but most of the issues are taken from 

custom and society.cases، Islamic jurisprudence، which expresses the Shari'a ruling on al-

Qaeda، Defining a subject or even determining an example - a subject that has not been 

defined and determined by the jurist.And such definitions have been gradually 

institutionalized to the extent that it is thought that the determination of those instances is 

also a kind of Shari 'a ruling and it is not permissible to violate it.If such issues can be 

found in jurisprudence and distinguished from concepts، it will be clear that mentioning 

such examples is to express the general concept and ruling، and if it changes، the ruling 

will change and there will be no problem with the fatwa. 

Keywords: jurisprudence، instance، religious nature، customary nature، jurists. 

 

 

 


